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 وطن اســامى  شــان اخراج کنند. این نخستین مواجهه صهیونیست ها با نام 
»مهندس یحیى عیاش« بود.

ë »عملیات »مسیره الاکفان 
هرچند که نام یحیى در صدر لیســت افــراد تحت پیگرد همه مجموعه  هاى 
اسرائیلى قرار داشت، اما او بدون توجه به این موضوع، مشغول طراحى، بررسى 
و ســازماندهى عملیاتــى شــد کــه جوى مملــو از تــرس و ناامنى را براى شــخص 
نخســت  وزیر وقت رژیم صهیونیستى، »اســحاق رابین« و همه کابینه او به جاى 
گذاشــت.  روز 17 دســامبر 1992 مهندس عیاش خودرویى، حاوی مواد منفجره 
را تحویل جوانى به نام »ســاهر التمام« داد. »ســاهر« ساعت 12:30 همان روز در 
منطقه »میحولا« -در نزدیکى »بیسان«- درحالى که در کنار یک رستوران متعلق 
به نظامیان صهیونیست و درست بین دو خودروى نظامى پارک کرده بود، آن را 
منفجر کرد که بر اساس اعتراف مقامات رسمى اسرائیل، در این انفجار، دو نفر از 

افسران صهیونیست کشته و 8 نفر دیگر  زخمى شدند.
ë »عملیات »شهداى شش گانه

در پــى اعام ســخنگوى نظامى ارتش صهیونیســتى مبنى بر اعــدام 6 نفر از 
افراد گروه عزالدین قسام که درحال عبور از مناطق مرزى با مصر در شهر »رفح« 
بودنــد، مهندس عیــاش طرحى را در ذهنش مــدون کرد که موجب وارد شــدن 

ضربه سنگین مادى، حیثیتى و انسانى به اسرائیلى  ها شد.
 آوریل سال 1993 یحیى و گروه انتخابى  اش از موانع امنیتى صهیونیست  ها در 
منطقه »ضفه« و »قطاع« عبور کردند و رستورانى در طبقه اول برج تجارى »لندن 
مینى استور« واقع در »تل  آویو« را با مواد منفجره  اى بسیار قوى، بمب گذارى کرده 
و  حوالى ساعت 6:25 صبح روز 15 آوریل، درحالى که امیدى به خروج از کمربند 
امنیتى عوامل صهیونیســت نداشــتند، همــه بمب  ها را همزمــان با هم منفجر 
کردند که بر اثر آن، انفجار مهیبى رخ داد که منجر به کشته و زخمى شدن بیش 

از 35 نفر شد.
ë »عملیات »شیر مقاومت

 چند روز پس از این عملیات، در ســاعات اولیه صبح پنجشــنبه 6 مى 1993، 
یکى از مجاهدین گروه عزالدین قســام، 5 بمب ســاخته شــده توســط مهندس 
عیاش را در جاده قدیمى منتهى به »موشاف شیکف« در اراضى اشغالى در سال 
1948 کار گذاشت.  دو تا از این بمب  ها، حین عبور خودروى جیپ گشتى نظامیان 

صهیونیست منفجر شد که به زخمى شدن دو صهیونیست انجامید.
بر اثر انفجار این دو بمب، صهیونیست ها نیروهاى ویژه خود را براى پاکسازى 
جاده به منطقه گسیل داشتند که بار دیگر با عبور خودروى دوم که از روى سومین 
و چهارمین بمب مى  گذشــت، انفجار مهیبى رخ داد که منجر به کشته و زخمى 

شدن عده دیگرى از صهیونیست  ها شد.
انفجــار بمــب پنجــم در حالــى رخ داد کــه »یوســف حایــون« از متخصصان 
تخریب ارتش اســرائیل، مشغول خنثى کردن آن بود. این انفجار منجر به مرگ 

او پس از سه روز در بیمارستان شد.
ë »عملیات »سلیمان زیدان

 در پاســخ به هجوم ارتش اشــغالگر اســرائیل بــه اردوگاه »البریــج« در تاریخ 
سوم سپتامبر 1993 و همزمان با سالگرد هتک حرمت مسجد الاقصى، مجاهد 
شهادت  طلب »سلیمان زیدان«، سوار بر خودرویى مملو از مواد منفجره به دنبال 
خودروى نظامى صهیونیست  ها به شماره 178 حرکت کرد. این خودرو تعدادى 
از افــراد ویــژه پادگان نظامیــان اســرائیلى در حومه قدس را به ســتاد فرماندهى 
ارتــش در منطقــه غرب واقــع در نزدیک »بیت ایل« در شــمال شــهر »رام  الله« 
منتقــل مى  کرد. خودروى ســلیمان که پاک صهیونیســتى داشــت، با عبــور از 8 
پست ایست و بازرسى اسرائیلى  ها، توانست در ساعت 7:30 صبح روز یکشنبه 5 
سپتامبر 1993 به کنار خودروى شماره 178 برسد  و با فشردن کلید انفجار توسط 
»سلیمان زیدان«، انفجار مهیبى صورت گرفت که موجب انهدام کامل خودروى 
صهیونیست  ها و اصابت ترکش  هاى انفجار به چند خودروى دیگر شد.پس از این 
انفجار، تمامى منطقه به محاصره کامل نیروهاى امنیتى اسرائیل درآمد. ناظران 
و شــاهدان در اظهارات خود به خبرگــزارى  هاى محلى و خارجى تأکید کردند که 
خودروى صهیونیست  ها به طور کامل منهدم و سرنشینان آن همگى کشته شدند؛ 

اما رژیم اشغالگر از اعام تلفات قطعى سر باز زد.
ë »عملیات »عفوله

25 فوریه 1994 )مطابق با 15 ماه رمضان( »باروخ گلدشــتاین« صهیونیست 
افراطى وارد حرم ابراهیمى در الخلیل شد و به مدت یک دقیقه و نیم، با مسلسل 
به سمت نمازگزاران شلیک کرد. او چهاربار خشاب خود را عوض کرد، 29 نفر را 
به شــهادت رســاند و بیش از 100 نفر را زخمى کرد تا اینکه نهایتاً با ضربه یکى از 
فلســطینیان که کپسول آتش نشانى را به ســرش کوبید، به زمین خورد و مردم او 
را کشتند. 40 روز بعد از این جنایت، »یحیى عیاش« سلسله عملیات های انتقام 

خود را آغاز کرد.
یک شــهادت طلب قسامى به نام »رائد زکارنه«، خودروى پر از مواد منفجره 
را در مقابل ایستگاه مرکزى حمل ونقل خودروهاى اسرائیلى در منطقه »عفوله« 

منفجر کرد که منجر به کشته شدن 8 نفر و زخمى شدن بیش از 50 نفر شد.
ë »عملیات »الخضیره

اندکــى بعد، در اثناى برگزارى جشــن ارتش اشــغالگر به مناســبت زنده نگه 
داشــتن یاد صهیونیســت های کشــته شــده در جنگ با اعــراب، مهندس عیاش 

دومیــن ضربــه  اش را در انتقــام کشــتار نمازگــزاران حــرم ابراهیمــى، بــر پیکــر 
صهیونیســت  ها وارد کرد. در ســاعت 8:50 روز 13 آوریل 1994، مجاهد شــهادت  
طلب »عمار عمارنه«، چاشــنى بمب تعبیه شده توسط یحیى عیاش در داخل 
یکى از خودروهاى دشــمن در محور معروف به شــماره 80 شــهر »الخضیره« را 
فعال کرد و با شهادت خود حداقل 6 نظامى صهیونیست را کشت و 32 نفر دیگر 

را بشدت مجروح کرد.
ë »عملیات »تل  آویو

در ســومین عملیــات انتقامــى، یحیــى عیــاش قلــب تل آویو یعنــى خیابان 
»دیزنگوف« را هدف گرفت. مجری این عملیات، شــهید »صالح صوى« بود که 
مهندس عیاش خودش شــخصاً او را به تل آویو رســاند. صالح در تاریخ 19 اکتبر 
1994 وارد یک اتوبوس شد و بمب همراه خود را منفجر کرد که به کشته شدن 23 

نفر و زخمى شدن 47 نفر دیگر انجامید.
ë »عملیات »نتساریم

هنــوز صهیونیســت ها از ضربه عملیات تــل  آویو گیج بودند که یکــى دیگر از 
شهادت طلبان گروه قسام به نام »هشام حمد«، در منطقه »نتساریم« با رساندن 
خود به تجمع نظامیان اســرائیلى، کیف همراه خــود را که حامل بمبى قوى بود 
منفجر کرد. در این حمله که پاسخى به شهادت »هانى عابد« از راهبران جنبش 
حماس در شهر »خان یونس« بود، 3 نظامى کشته و 12 تن دیگر مجروح شدند.

ë »عملیات »بخش پرواز
بامداد روز سه شنبه پنجم دسامبر 1995، یحیى عیاش یکى از شهادت  طلبان 
بــه نام »ایمن راضى« را به همراه یک ســاک پر از مواد منفجــره از اردوگاه »خان 
یونس« به قدس اشغالى فرستاد. اگرچه »ایمن راضى« نتوانست وارد خودروى 
حامــل درجه  داران اســرائیلى بخش پرواز بشــود، اما با منفجــر کردن بمب  هاى 

درون ساک در کنار خودرو، موجب کشته و زخمى شدن سرنشینان آن شد.
ë »عملیات »شهداى زنده

 به منظور تحقق شعارهاى انتقام جویانه مردم فلسطین در تشییع جنازه شهید 
»کمال کحیل« و همرزمان مجاهدش »حاتم حسان«، »سعید دعس« و فرزندش 
»بــال« که در حمله نیروهای امنیتى اســرائیل به شــهادت رســیدند، دو خودروى 
حاوى مواد منفجره مهیا شــده و اولین آنها در روز جمعه 10 مارس 1995 ســاعت 
14 درحالى که توسط »خالد خطیب« هدایت مى  شد، در کنار یک خودروى حامل 
نظامیان صهیونیســت منفجر شــد که به کشته شــدن 7 نفر و زخمى شدن 22 نفر 
دیگــر انجامید. دو ســاعت بعد از شــهادت »خالد خطیب«، مجاهد استشــهادى 
»عماد ابوامونه« خودروى دوم را به وسط ستون مکانیزه  صهیونیست ها رساند و با 

انفجار آن، ۶ صهیونیست را کشت و ده ها تن دیگر را زخمى کرد.
ë »عملیات »گوش قطیف

 بعد از شهادت »محمود خواجه« -فرمانده گردان های قدس )شاخه نظامى 
جنبش جهاد اسامى(- توسط رژیم اشغالگر صهیونیستى، یحیى عیاش طرح 

ترور یکى از فرماندهان امنیتى اسرائیل را کشید.
برای انجام این نقشه، یک گارى حامل مقادیر قابل توجهى مواد منفجره، با 
هدایت یکى از استشهادیون، به سمت محل عبور خودروى فرمانده صهیونیست 
حرکت کرد و در تقاطع جاده »نفیه دیکالیم« در نزدیکى محله »گوش قطیف« 
منتظــر او مانــد. دقایقــى قبــل از رســیدن فرمانــده و تیم همراهــش، یک جیپ 
گشــتى صهیونیســت  ها به نزدیــک گارى رفــت و از راکب آن خواســت تا مدارک 
شناسایى اش را نشان دهد. از آنجا که بازرسى مأموران موجب لو رفتن عملیات 
مى شــد، مجــری عملیات اقــدام به انفجار مــواد همراه خود کرد که طى آن ســه 

نظامى اسرائیلى کشته شدند.
ë »عملیات »رامات گان

ارتش اسرائیل در ژوئن 1995 یکى از خانه های امن گروه شهادت  طلبان قسام 
را کشــف و همه مجاهدان ســاکن در آن را به شــهادت رســاند. صبح روز دوشنبه 
پنجــم ژوئن، در پاســخ به ایــن اقدام و با طراحى دقیق مهنــدس عیاش، یکى از 
شهادت  طلبان حماس، موفق به بمبگذارى در یک خودروى حامل فرماندهان 
صهیونیســت شــد کــه بــه موجــب آن و با انفجــار بمــب در میان ســتون نظامى 

صهیونیست  ها، ۶ افسر اسرائیلى به همراه ده ها نفر دیگر مجروح مى  شوند.

ë »عملیات »رامات اشکول 
در تکمیل عملیات »رامات گان«، یکى دیگر از شــهادت طلبان قســام به نام 
»سفیان جبارین«، صبح روز شنبه 23 سپتامبر همان سال، با انفجار یک خودروى 
مملــو از مــواد منفجــره، در کنــار یک کامیون حامل صهیونیســت  هــا در منطقه 
»رامات اشــکول«، به اعتراف خود صهیونیســت  ها 5 درجه دار پلیس اسرائیل را 

کشته و بیش از 10۶ نفر دیگر را مجروح کرد.
***

عملیات هــای شــهادت طلبانه بــه اوج خــود رســیده بــود و »اســحاق رابین« 
نخســت وزیر وقت اســرائیل تحت فشار شــدیدی از سوی ســاکنان سرزمین های 
اشغالى قرار داشت و با انجام عملیات »بیت لید«، این فشارها به اوج خود رسید. 
دو مجری عملیات استشــهادی از گروه شهادت طلبان جنبش جهاد اسامى در 
یکى از مراکز پرجمعیت در منطقه بیت لید شهرک نتانیا، ده ها نظامى اسرائیلى 

را کشته و زخمى کردند.
اگرچه این عملیات از ســوی جنبش جهاد به رهبری شهید »فتحى شقاقى« 
صورت گرفت، ولى شــواهد بســیاری نشــان مى داد که »یحیى عیاش« نیز در آن 
نقش مؤثر داشته است. وقتى رابین به محل عملیات رفت، جمعیت عصبانى 
علیه اش شــعار دادند. این عملیات برای کابینه وقت اسرائیل بسیار گران تمام 
شد. رابین درخواست جلسه فوری با سران ارتش را داد و گفت این دیوانگى باید 

تمام شود. او سپس گفت که »برگه های قرمز« را بیاورند تا او امضا کند.
برگه های قرمز، در واقع تأییدنامه های ترور اشخاص بود و رابین دستور داد تا 
بیشترین تمرکز روی »یحیى عیاش« باشد. مسئولیت پرونده به »عزائیل حسون« 
با تجربه ترین مأمور »شاباک« سپرده شد. شاباک )شین بث( مهم ترین سازمان 

اطاعاتى اسرائیل برای مقابله با ناامنى در داخل سرزمین های اشغالى است.
حسون گفت: راه دستگیری عیاش این است که تک تک اعضای سازمان هر 

روز صبح از خود بپرسند امروز برای دستگیری عیاش چه باید بکنیم؟
اطاعــات از عیــاش کــم بود و جــز یک گزارش، چیــزی از او نمى دانســتند. از 
تلفن ثابت اســتفاده نمى کرد و دائم مکان خــود را تغییر مى داد. از همه مهم تر 
آنکه به هیچکس هم اعتماد نمى کرد. حسون برای عیاش اسم رمز »کریستال« 
را انتخاب کرد و همه شاباک را پای کار آورد چراکه فشارهای رابین برای ضربه به 
یحیى بیش از حد تحمل بود. همه عجله داشتند و مى گفتند اول او را بکشید بعد 

ببینیم چه اتفاقى مى افتد.
اواخــر اوت 1995، شــاباک فهمید که یحیى در اقدامى نادر، از منزل »اســامه 

حماد« دوست قدیمى اش چند تماس گرفته است.
اسامه مى گوید: »حدود 5 ماه قبل یحیى نزد من آمد تا براى مدتى او را در جای 
امنى پنهان کنم. دلیل این مراجعه هم دوستى و اعتماد کاملى بود که به یکدیگر 
داشتیم. تا چند هفته، به جز چند نفر از همرزمان مهندس کسى نمى دانست که 
او نزد من است. تا اینکه روزى دایى من »کمال حماد« که در »انجمن نظارت بر 
ایمنى برج سازى« فعالیت داشت و از تجار معروف نوار غزه بود، تصادفاً متوجه 
یحیى در منزل ما شد.« اسرائیل همکار مورد نیاز خود را شناخته بود. کمال حماد 

پیش از این نیز با صهیونیست ها مراوداتى داشت.
این بار شــاباک از او خواســت تا یک دســتگاه تلفن همراه را به هر بهانه ای به 
خواهرزاده اش )اســامه( هدیه بدهد. آنها مطمئــن بودند که عیاش از این تلفن 
استفاده خواهد کرد. افسر شاباک به کمال گفت در این تلفن یک فرستنده کوچک 
پنهان شده تا مکالمات را شنود کنند. آنها دروغ گفته بودند. داخل تلفن 50 گرم 
مــواد منفجــره با قابلیت کنترل از راه دور قرار داشــت. 28 اکتبــر 1995، عیاش به 
منزل دوســتش برگشت و اســامه تلفن را به او داد. همزمان متخصصان شاباک 
بــه امواج گــوش مى دادند تا اصالت صدای مهنــدس را تأیید کنند. همه منتظر 
انفجار بودند ولى مکالمه عیاش همچنان ادامه داشت. سیگنال دوباره ارسال شد 
ولى اتفاقى نیفتاد و انفجار بمب کوچک با شکست مواجه شد. شاباک از »کمال 
حماد« خواست تا به بهانه ای، موبایل را از اسامه بگیرد تا مشکل را برطرف کنند. 
درحالى که تیم ترور شــبانه روز منتظر فرصت دوباره مى گشــت، یک اتفاق مهم 

جامعه اسرائیلى را در شوک بزرگى فرو برد.
2 نوامبر، اسحاق رابین که مشغول توافق با فلسطینیان بود، در مقابل چشم 
صدهــا نفــر در میدان اصلى تل آویو، به دســت یک یهودی تندرو بــه نام »ایگال 
عمیر« ترور شد و به قتل رسید. شیمون پرز جایگزین رابین شد و او هم ترور یحیى 
عیاش را در دســتور کار اول دســتگاه های امنیتى اســرائیل قرار داد. بمب کوچک 
همچنان در تلفن همراه آماده بود. تااینکه صبح روز جمعه 5 ژانویه 1996، یحیى 
بار دیگر به خانه اسامه برگشت. ساعت 9 صبح پدرش با او تماس گرفت و گفت 
که چقدر او را دوســت دارد و دلش برای پســرش تنگ شــده اســت. همین مقدار 
برای کارشــناس شین بث کافى بود تا عامت بدهد. این بار سیگنال از بالگرد به 
موبایل رســید و انفجار رخ داد. بمب کوچک آســیب زیادی به ســر مهندس وارد 

کرد و او را کشت.
عیــاش را هــزاران نفــر در غــزه تشــییع کردنــد و همزمــان حماس مشــغول 
ســازماندهى شــهادت طلبان خــود شــد. یکــى از ســخنگویان حمــاس گفــت: 

»دروازه های جهنم به روی اسرائیل باز شده است.« 
)در این مقاله از مطالب ســایت های خبــری درباره زندگینامــه یحیی عیاش، 
مســند اســرائیلی »شــکار مهندس« و کتاب »برخیز و اول تو بکش« نوشــته رونن 

برگمن استفاده شده است.(

هرچند که نام یحیى در صدر لیست 
افراد تحت پیگرد همه مجموعه هاى 

اسرائیلى قرار داشت، اما او بدون توجه 
به این موضوع، مشغول طراحى، 

بررسى و سازماندهى عملیاتى شد 
که جوى مملو از ترس و ناامنى را 

براى شخص نخست وزیر وقت رژیم 
صهیونیستى، »اسحاق رابین« و همه 

کابینه او به جاى گذاشت.


